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 چکيده
بدبینی‌به‌هستی‌و‌مناسبات‌آن،‌همواره‌در‌طول‌تاریخ‌بشر‌مطرح‌بوده‌است؛‌لیکن‌رویکرد‌به‌

باشد‌که‌به‌موازات‌آن‌به‌صورت‌یک‌مکتب‌فکری‌رسمی‌و‌با‌نام‌نهیلیسم‌از‌ثمرات‌مدرنیسم‌می
است.‌از‌آثار‌فیلسوفان‌و‌متفکران‌در‌اشعار‌شعرای‌زبان‌فارسی‌و‌عربی‌بازتاب‌یافتهادامة‌حیات‌در‌

‌بهترین‌روش ‌از ‌یکی ‌که ‌نمونهآنجا ‌با ‌آن ‌مقایسة ‌همهای‌تبیین‌یک‌مسأله، ‌و ‌شأن جنس‌ای‌هم
‌روش‌توصیفی ‌با ‌حاضر ‌نوشتار ‌مؤلّفه‌-است، ‌و ‌عناصر ‌آثار‌تحلیلی، ‌در ‌را های‌مشترک‌نهیلیسم

نویسی‌مدرن‌ایران‌و‌سوریه‌که‌به‌در‌داستان‌و‌زکریا‌تامر‌به‌عنوان‌دو‌نویسندۀ‌پیشتاز‌صادق‌هدایت
‌آسیبانگاری‌گرایش‌یافتهپوچ ‌برخی‌از ‌تا ‌داده، ‌کاوش‌قرار ‌مورد ‌این‌مکتب‌اند ‌بر های‌مترتبّ

‌و‌عوامل‌روی ‌اندیشهفکری‌مشخص‌شود ‌به ‌نویسنده ‌بررسی‌آوردن‌این‌دو های‌نهیلیستی‌مورد
دهد‌که‌علیرغم‌تعلقّ‌هدایت‌و‌تامر‌به‌دو‌فرهنگ‌و‌دو‌جامعة‌متفاوت،‌ها‌نشان‌میگیرد.‌یافتهقرار‌
‌مرگپوچ ‌جامعه، ‌و ‌فرد ‌به ‌نسبت ‌بدبینی ‌یأس، ‌درونانگاری، ‌و ‌دو‌اندیشی ‌هر ‌افکار ‌بر گرایی،

در‌‌مستولی‌است‌و‌آشنایی‌با‌آثار‌متفکران‌غرب،‌استبداد‌و‌خفقان‌داخلی‌از‌عوامل‌مشترک‌و‌مؤثر
‌سوق‌دادن‌هر‌دو‌نویسنده‌به‌نهیلیسم‌بوده‌است.‌

‌،‌مرگ‌اندیشی.نهیلیسم،‌صادق‌هدایت،‌زکریا‌تامر‌کليدواژگان:
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 مقدمه

‌برهه‌‌ ‌در ‌درازای‌تاریخ‌بشری‌دارد، های‌زمانی‌مختلف‌نمودهای‌نهیلیسم‌که‌عمری‌به

‌منشأهای‌ ‌تربیتی‌از ‌اقتصادی‌و ‌سیاسی، ‌حیات‌اجتماعی، ‌نفرت‌از ‌است. گوناگونی‌داشته

فراموشی‌‌خود‌دنیا،‌ترک‌نوعی‌که‌است‌اولیه‌جوامع‌در‌آن‌ابتدایی‌هایمایه‌و‌نهیلیسم‌تکوینی

‌اینهدفاعتقادی‌به‌و‌بی ‌به‌دنبال‌داشته‌است‌تا های‌اخیر‌به‌که‌در‌سدهدار‌بودن‌عالم‌را

موجودیت‌‌اعلام‌فلسفی‌و‌فکری‌مکتب‌یک‌عنوان‌به‌نیچه‌و‌شوپنهاور‌چون‌فیلسوفانی‌وسیلة

‌پیشروی‌هیچ ‌در ‌و ‌بلکه‌انگارانهکرد ‌باورهای‌اعتقادی؛ ‌اخلاق‌و ‌مذهب، ‌دین، ‌تنها اش‌نه

‌را‌مورد‌ستیز‌قرار‌داد.خالق‌جهان‌و‌آفرینندۀ‌هستی‌

...‌‌که‌است‌ایپدیده»‌شده‌گرفته‌«چیز‌هیچ»‌یعنی‌‌nihilلاتین‌کلمة‌ریشة‌از‌که‌نهیلیسم‌‌‌

اصطلاح،‌‌این‌فلسفی‌معنای‌ترینعام»‌(.1379:‌22)کیا،‌«کند.می‌ویران‌را‌ثباتی‌و‌باور‌هرگونه

‌می ‌داده ‌نسبت ‌نظریاتی ‌به ‌مدعیگاهی ‌که ‌شود ‌عدم ‌دارد.اند؛ ‌وجود ‌معنایی ‌به ‌«واقعاً

‌1371)شایگان، ‌به‌عبارتی23: ‌وضعیت‌روان»( شناختی‌است‌که‌شناختی‌و‌معرفتنهیلیسم،

‌دست‌می ‌حیات‌از ‌و ‌خود ‌بودن، ‌هستی، ‌معنای‌زندگی، ‌آن ‌پی‌آن‌شرایطی‌در ‌در ‌و رود

ها،‌ارزشبرترین‌»(‌و‌1385‌:88)زمانیان،‌«شود.آفرین‌و‌سردرگمی‌روحی‌ایجاد‌میاضطراب

‌(.1382‌:63)نیچه،«دهندارزش‌خود‌را‌از‌دست‌می

معناست،‌بلکه‌ناامید‌از‌یافتن‌معنا‌توسط‌برای‌یک‌نهیلیست‌نه‌تنها‌جهان‌و‌زندگی،‌بی»‌‌‌‌

دنیای‌»(؛‌چنانکه‌از‌نظر‌نیچه‌1385‌:92)زمانیان،«های‌متافیزیکی‌است.اندیشه‌و‌هاایدئولوژی

های‌رد.‌هیچ‌حقیقت‌بالفعلی‌در‌ماورای‌اشیاء‌یعنی‌ماورای‌پدیدهای‌وجود‌نداالطّبیعهماوراء

بنابراین‌‌مرگی؛‌از‌بعد‌زندگانی‌نه‌و‌است‌کار‌در‌متعالی‌قادر‌نه‌ندارد.‌وجود‌سطحی‌و‌عمقکم

نفسه‌وجود‌ندارند،‌اعمال‌شر‌از‌های‌سنّتی‌اخلاقی‌هم‌فاقد‌معنا‌هستند.‌خیر‌و‌شر‌فیمقوله

‌(.1387‌:109)فرنتسل،«شود‌و‌خیر‌مفهومی‌قراردادی‌است.غریزۀ‌صیانت‌ذات‌ناشی‌می

‌نه‌آن‌طبق‌و‌است‌معتقد‌بشر‌هستی‌و‌جهان‌هدفیبی‌و‌معناییبی‌به‌،نهیلیسم‌واقع‌در‌‌

‌.ندارد‌وجود‌خدا‌است.‌مندهدف‌و‌معنادار‌بشر‌هستی‌نه‌و‌دارد معنایی‌و‌هدف‌،جهان‌خلقت

آور‌یأس‌تصویر‌این‌.ندارد‌رجحانی‌دیگر‌عمل‌به‌نسبت‌عملی‌هیچ‌و‌ندارد‌معنایی‌هیچ‌زندگی
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جهانی‌تهی‌از‌معنا‌و‌فاقد‌:‌کنندها‌از‌جهان‌و‌آدمی‌ترسیم‌میکی‌است‌که‌نیهیلیستتناوحش

‌عدم! ‌از ‌لبریز ‌پوچی‌و ‌از ‌سرشار ‌جهت، ‌غرب،‌‌هدف‌و ‌فلسفی‌در این‌مشرب‌فکری‌و

حیات‌در‌اندیشة‌فیلسوفان‌توسط‌فیلسوفانی‌چون‌نیچه‌تئوریزه‌شده؛‌لیکن‌به‌موازات‌ادامة‌

است.‌در‌این‌میان،‌صادق‌هدایت‌و‌و‌متفکران،‌در‌شعر‌و‌ادب‌عربی‌و‌فارسی‌رسوخ‌یافته

دار‌این‌گونه‌تفکرّات‌در‌ادبای‌سلفی‌همچون‌خیام‌و‌ابوالعلای‌‌عنوان‌میراث‌زکریا‌تامر‌به‌

ثیر‌اندیشمندان‌تأ‌نویسی‌مدرن‌ایران‌و‌عرب،‌تحتمعرّی‌از‌سویی‌به‌عنوان‌پرچمدار‌داستان

نهیلیست‌معاصر‌غرب‌بودند‌و‌از‌سوی‌دیگر‌به‌علت‌یأس‌و‌ناامیدی‌از‌بهبود‌اوضاع‌حاکم‌

‌به‌پوچ‌انگاری‌سوق‌یافتند. های‌نهیلیست‌به‌این‌نوشتار‌با‌هدف‌بررسی‌مؤلفه‌بر‌جامعه،

به‌های‌هدایت‌و‌تامر‌در‌این‌زمینه‌پرداخته‌و‌عوامل‌روی‌آوردن‌آنها‌بررسی‌تطبیقی‌دیدگاه

‌دهد.این‌مکتب‌فکری‌را‌مورد‌بررسی‌قرار‌می

‌تواند‌می‌که‌است‌راهی‌تامر‌و‌هدایت‌آثار‌در‌نهیلیستی‌مشترک‌عناصر‌از‌برخی‌مقایسة‌و‌بررسی‌‌

نوپرداز‌ایرانی‌و‌‌نویسندۀ‌دو‌این‌های‌اندیشه‌و‌آرا‌شدۀ‌شناخته‌کمتر‌و‌ناپیدا‌زوایای‌از‌ای‌گوشه

 به‌این‌افکار‌را‌مورد‌کاوش‌قرار‌دهد.‌عرب‌و‌چرایی‌و‌چگونگی‌رویکرد‌آنها
 

 پيشينۀ تحقيق

نشده‌‌انجام‌تاکنون‌پژوهشی‌تامر‌و‌هدایت‌آثار‌در‌نهیلیسم‌هایمؤلفه‌تطبیقی‌بررسی‌دربارۀ   

توان‌مورد‌استناد‌قرار‌های‌نهیلیستی‌میاست.‌از‌معدود‌آثاری‌که‌در‌زمینة‌نهیلیسم‌و‌اندیشه

در‌‌اصطلاح‌این‌معنایی‌حوزۀ‌به‌که‌است‌(1394)زرشناس،‌آن‌تطور‌سیر‌و‌نهیلیسم‌دربارۀ‌داد،

پردازد‌و‌چگونگی‌سیر‌آن‌را‌تا‌فلسفه‌و‌تاریخ‌و‌صور‌بروز‌آن‌در‌آثار‌برخی‌از‌متفکران‌می

انگاری،‌خاستگاه،‌اقسام‌و‌پیامدهای‌آن‌از‌منظر‌نیچه‌دهد.‌نیستامروز‌مورد‌تحلیل‌قرار‌می

انگاری‌از‌نظر‌نیچه‌های‌نیست(‌به‌تشریح‌مبسوط‌گونه1394زاده‌اصفهانی،‌امامی،‌)کرباسی

‌نهیلیسم‌پرداخته‌است. ‌مبانی‌معرفت‌شناختی‌ضد‌رئالیسم‌)صادقی،‌‌-رئالیسم‌و نقدی‌بر

های‌نهیلیسم‌در‌اشعار‌ایلیا‌(،‌جلوه1379کیا،‌(،‌نهیلیسم‌و‌تأثیر‌آن‌بر‌نقاشی‌معاصر)1390

‌انجام‌شده‌در‌این‌‌زمینه‌است.‌‌هایگر‌پژوهش(‌از‌دی1390،ابوماضی‌)مشایخی‌و‌دهنوی
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‌تحریر‌رشتة‌به‌ارزشمندی‌آثار‌نیز‌تطبیقی‌ادبیات‌منظر‌از‌تامر‌و‌هدایت‌آثار‌بررسی‌زمینة‌در‌‌

کوتاه‌‌داستان‌پهنة‌در‌سلطنت‌سلطة‌و‌فرهنگی‌فقر‌مصادیق‌بازتاب‌:از‌عبارتند‌که‌است‌آمده‌در

صادق‌‌آثار‌در‌داستان‌عنوان‌تطبیقی‌تحلیل‌(،1391مرادی،‌و‌)عبدی‌تامر‌زکریا‌و‌هدایت‌صادق

‌غفوری‌حسن ‌تامر‌)محمدی، ‌هدایت‌و‌زکریا (،‌خوانش‌هرمنوتیکی‌1393آباد‌و‌حقدادی،

‌(.1392نام‌داستان‌در‌آثار‌صادق‌هدایت‌و‌زکریا‌تامر‌)غفوری،
 

 روش تحقيق

‌ای‌است.تحلیلی‌و‌بر‌پایة‌روش‌کتابخانه‌–روش‌تحقیق‌در‌این‌نوشتار‌توصیفی‌
‌

 مبانی تحقيق

 هاي نهيليسم در آثار صادق هدايت و زکريا تامرمؤلفه

در‌تهران(،‌از‌پیشگامان‌‌1281متولد)‌در‌دمشق(‌و‌صادق‌هدایت1931)متولد‌زکریا‌تامر

‌امروزی‌و‌از‌شاخص در‌کنار‌‌ترین‌نویسندگان‌ادبیات‌سیاه‌معاصر‌هستند‌کهداستان‌کوتاه

پو،‌کافکا‌و‌دیگر‌ادبایی‌که‌در‌روند‌تأثیرپذیری‌از‌نویسندگان‌غربی‌مانند‌سارتر،‌ادگار‌آلن

‌مکتب ‌به ‌توجهّ ‌با ‌داشتند، ‌نقش ‌جهانی ‌جمله‌ادبیات ‌از ‌غرب، ‌فلسفی ‌و ‌ادبی های

های‌درونی‌اگزیستانسیالیسم‌و‌سورئالیسم‌توانستند‌با‌هنر‌ذاتی‌خود‌و‌نگاه‌دردمندانه‌به‌لایه

ریزی‌کنند.‌آنان‌هر‌چند‌در‌دو‌محیط‌متفاوت‌جامعه،‌طرحی‌نو‌در‌ادبیات‌سرزمینشان‌پی

کردند؛‌لیکن‌با‌توجّه‌به‌درد‌مشترکی‌که‌از‌رشد‌و‌نموّ‌یافتند‌و‌دو‌فرهنگ‌مختلف‌را‌تجربه

های‌‌بود‌به‌آغوش‌نیهیلیستی‌پناه‌بردند‌که‌مؤلفههای‌جامعه‌در‌روحشان‌حادث‌شدهناروایی

‌آن ‌از‌مشترک ‌عبارتند ‌آثارشان ‌پوچدر ‌درونگرایی، ‌یأس، ‌مرگ: ‌بدبینی‌انگاری، اندیشی،

‌نسبت‌به‌جامعه‌و‌افراد،‌پناه‌بردن‌به‌افیون‌و‌مشروب.

 بحث

 يأس 

‌های‌نهیلیستی‌از‌زندگی‌مأیوس‌هستند.‌هدایت،‌زندگی‌راهدایت‌و‌تامر‌به‌دلیل‌اندیشه

‌گردد‌تاای‌برای‌زیستن‌میبه‌دنبال‌انگیزه‌ورـگ‌هر‌چند‌در‌زنده‌به‌و‌آورد‌می‌عبث‌به‌شمار



 

 ‌97 /‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل 

 
 

 

‌وابستگی‌زندگی‌به‌را‌او‌کسهیچ‌و‌چیز‌هیچ‌یابد.نمی‌ایانگیزه‌کند؛‌توجیه‌را‌خود‌زندگی‌بتواند

شمارد‌و‌ضمن‌اینکه‌خود‌را‌چون‌میکروبی‌ادامه‌دادن‌به‌زندگی‌را‌بیهوده‌می دهد؛‌لذانمی

‌گوید:آلودی‌میبا‌حالت‌یأس (22-26الف:‌1342هدایت،.‌)ر.ک:‌کند‌برای‌جامعه‌تلقّی‌می

‌نه‌کینه»‌‌‌‌ ‌و ‌در‌من‌انسانی‌بود‌از‌دست‌دادم.دیگر‌نه‌آرزوئی‌دارم ‌آنچه‌که )همان:‌«ای،

37-36‌.)‌

‌زاده،‌نیز‌نشان‌دهندۀ‌یأس‌اوست:ش.‌به‌جمال‌1327مهرماه‌‌23نامة

را‌گول‌بزنم‌و‌نه‌غیرت‌خودکشی‌توانم‌خودم‌نه‌حوصلة‌شکایت‌و‌چسناله‌دارم‌و‌نه‌می»

‌(.1377‌:274کاتوزیان،)همایون‌«بست‌است‌و‌راه‌گریزی‌نیست.بن‌دارم.‌...‌همه‌چیز

گور،‌علت‌این‌یأس‌و‌سرخوردگی‌را‌در‌زنده‌شخصیت‌بریده‌از‌زندگی‌داستان‌زنده‌به‌‌‌

سی‌که‌دستش‌به‌ک»گوید:‌کند‌و‌میکردن‌مرگ‌به‌خود‌بیان‌میماندن‌از‌سر‌ناچاری‌و‌پشت

‌می ‌بشود، ‌کوتاه ‌را‌از‌همه‌جا ‌وقتی‌که‌مرگ‌هم‌آدم ‌اما ‌بمیر. ‌بگذار ‌برو‌سرت‌را گویند:

‌مینمی ‌آدم ‌به ‌پشتش‌را ‌مرگ‌هم ‌وقتی‌که ‌نمیخواهد، ‌که ‌مرگی ‌نمیکند، ‌و خواهد‌آید

‌(.10-11الف:‌1342)هدایت،«‌ترسند‌من‌از‌زندگی‌سمج‌خودم.بیاید.‌همه‌از‌مرگ‌می

حاکم‌‌ظلم‌و‌اجتماعی‌وضعیت‌در‌هم‌را‌زندگی‌از‌بیزاری‌و‌ناامیدی‌و‌یأس‌همه‌این‌ریشه‌‌

کژدم‌‌دور‌که‌وقتی‌امشنیده»‌کند:می‌بیان‌گونه‌این‌استعاری‌قالبی‌در‌را‌آن‌و‌یابدمی‌جامعه‌بر

‌(.35)همان:‌«‌آیا‌دور‌من‌یک‌حلقة‌آتشین‌نیست؟‌-زندآتش‌بگذارند‌خودش‌را‌نیش‌می

های‌اطراف‌خود‌را‌درک‌نکرده‌و‌زندگی‌را‌‌ها‌و‌بلندی‌تامر‌نیز‌فرازها‌و‌فرودها،‌پستی‌‌‌

آلود‌از‌پندارد؛‌چنان‌که‌راوی‌داستان‌رَجلُ‌مِن‌دمَشِق،‌با‌بیانی‌یأس‌معنا‌می‌نواخت‌و‌بییک

‌آورد:گونه‌سخن‌به‌میان‌میاینحتمی‌بودن‌برآورده‌نشدن‌آرزوهایش‌

‌‌(.‌1987:‌72)تامر،‌«مِنها‌واحدِهَ‌أَنالُ‌لَن‌بِأَنیّ‌‌أثَِقُ‌کنُتُ‌اذا‌الاُمنیّاتِ‌تکَدیس‌من‌ماالجدواری»

ای‌دارد‌که‌ذهنم‌را‌انبار‌آرزوها‌کنم‌زمانی‌که‌مطمئن‌هستم‌که‌به‌یکی‌از‌آنها‌)چه‌فایده

‌رسم؟(هم‌نمی
 

 درونگرايی
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‌آمد؛می‌نظر‌به‌اجتماعی‌و‌معاشرت‌اهل‌شخص‌اوقات،‌بسیاری‌در‌هدایت‌که‌این‌علیرغم

گرایی‌است.‌در‌خانه‌محقری‌لیکن‌تفحص‌در‌زندگی‌او‌نشان‌دهنده‌میل‌او‌به‌انزوا‌و‌درون

ای‌در‌خارج‌شهر‌،‌به‌دور‌از‌آشوب‌و‌جنجال‌در‌یک‌محل‌ساکت‌و‌آرام‌در‌اطراف‌خرابه

کرد‌که‌موجود‌تنهایی‌است‌(‌و‌احساس‌می1351:‌6هدایت،‌زیست.‌)ر.ک:زندگی‌مردم‌می

رو،‌به‌خلق‌قهرمانانی‌سرخورده،‌تنها‌و‌انزواطلب‌که‌است؛‌از‌ایناین‌دنیا‌پرت‌شدهکه‌به‌

گور،‌سه‌قطره‌خون،‌و‌بوف‌کور،‌تصاویری‌همسو‌با‌احساساتش‌باشند،‌روی‌آورد.‌زنده‌به

‌برند.ای‌پناه‌میگریزند‌و‌به‌گوشههای‌منزوی‌و‌تنهایی‌هستند‌که‌از‌جامعه‌میاز‌انسان

ترین‌تصویر‌از‌این‌دست‌است‌که‌در‌آن،‌تاریکی،‌انزوا‌و‌درونگرایی‌خانه،‌قویتاریک

شمارد‌‌های‌بشر‌برای‌رهایی‌از‌آن‌را‌بیهوده‌می‌پندارد‌و‌تمامی‌تلاش‌را‌جزء‌ذات‌انسان‌می

‌‌و‌می ‌مدتی‌بی»گوید: ‌حالا‌پی‌افسوسی‌که‌دارم‌اینه‌که‌چرا خود‌از‌دیگرون‌پیروی‌کردم.

‌این‌تاریکی‌در‌ترین‌قسارزشبودم‌که‌پربرده‌ مت‌من‌همین‌تاریکی،‌همین‌سکوت‌بوده.

‌هر‌جنبنده ‌از‌‌نهاد ‌وختی}کذا{‌که ‌و‌برگشت‌به‌طرف‌خودمون، ‌انزوا ‌فقط‌در ای‌هست،

‌کناره ‌ظاهری ‌می‌دنیای ‌میشه‌گیری ‌ظاهر ‌ما ‌به ‌این‌‌-کنیم ‌از ‌دارن ‌سعی ‌مردم ‌همیشه اماّ

‌(.134ب:‌1342)هدایت،«‌تاریکی‌و‌انزوا‌فرار‌بکنن‌...‌

های‌تامر‌نیز‌به‌سبب‌تناقضی‌که‌میان‌دنیای‌آرمانی‌خود‌و‌جهان‌بیرون‌قهرمانان‌داستان   

واقعیت‌‌مقابل‌در‌شدن‌تسلیم‌با‌تغییر،‌ایجاد‌برای‌تلاش‌بدون‌و‌آورندمی‌روی‌انزوا‌به‌بینندمی

‌می ‌پناه ‌درون ‌عالم ‌خود‌به ‌تنهایی ‌از ‌است‌که ‌جوانی ‌قصه ‌الزنَجی، ‌الرجلُ ‌داستان برند.

خاطر‌است‌و‌با‌فرورفتن‌در‌رؤیا‌ارتباط‌عمیقی‌بین‌خود‌و‌منِ‌شخصی‌خود‌برقرار‌آزرده

کسی‌‌‌‌‌با‌او‌با‌جز‌و‌نامدمی‌زنگی‌مرد‌را‌او‌و‌کندمی‌مجسّم‌جسمی‌درونش‌منِ‌برای‌کند.می

‌کند:گو‌نمیوگفت

‌داخِلی‌فی‌قابِع‌اِنَّه‌لحَظَه‌یُفارِقُنی‌لا‌و‌بِصدِقٍ‌یُحبُّنی‌هوُ‌و‌وحدَ‌الا‌صدیقی‌الزنَجیُ‌الرجلُ»‌‌‌

‌معه‌باِستمرارٍ )آن‌مرد‌سیاه‌پوست‌تنها‌دوست‌من‌است‌و‌‌(.1987‌:14)تامر،«‌و‌أنا‌أتحُدِثُ

همواره‌‌من‌و‌است‌پنهان‌من‌وجود‌در‌او‌کند.نمی‌ترک‌مرا‌ایلحظه‌و‌دارد‌دوست‌مرا‌صادقانه

مشکلات‌‌از‌گریز‌راه‌تنها‌آنکه‌ضمن‌تامر،‌قهرمان‌نیز‌التثاوب‌داستان‌در‌کنم(می‌صحبت‌او‌با
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بیند،‌در‌برخورد‌با‌زندگی‌تلخی‌که‌با‌فقر‌و‌خود‌را‌در‌پناه‌بردن‌به‌عالم‌درون،‌متبلور‌می

مردمانی‌‌با‌جدید‌شهری‌جستجوی‌در‌خیال‌عالم‌در‌و‌پردازدمی‌توهم‌به‌است‌همراه‌گرسنگی

‌است‌که‌در‌آن‌از‌گرسنگی‌و‌دلتنگی‌خبری‌نباشد.

(.‌‌68)همان:‌«الضجَر‌و‌الکآبَه‌و‌الجوع‌شَنقَت‌مدَینَه‌اِلی‌بالرَّحیلِ‌أحُلمُُ‌عدُتُ‌وَ‌عَینی‌أغمضُ»‌‌

گرسنگی،‌‌که‌کنم‌کوچ‌شهری‌به‌پردازممی‌رویا‌و‌تخیلّ‌این‌به‌دوباره‌و‌بندممی‌را‌)چشمانم

‌افسردگی‌و‌خستگی‌را‌بر‌مردمش‌تحمیل‌کرده‌است(.
‌

 پوچ انگاري 

‌معنیبیو‌تامر‌را‌به‌جایی‌رسانده‌که‌زندگی‌را‌یکنواخت،‌‌هدایتاستغراق‌در‌نهیلیسم،‌‌‌

های‌داستانی‌هر‌دو‌و‌احساس‌پوچی،‌احساس‌مشترک‌شخصیت‌دنکنمقصد‌تفسیر‌میو‌بی

گرانمایه‌‌عمر‌و‌باشد‌نداشته‌زیستن‌برای‌مهمی‌انگیزۀ‌انسان‌اگر‌هدایت،‌نظر‌به‌است.‌نویسنده

س.گ.ل.ل‌‌داستان‌در‌است.‌دردآور‌برایش‌زیستن‌کند‌خلاصه‌خوابیدن‌و‌خوردن‌در‌را‌خود

کند؛‌ولی‌از‌آنجا‌که‌هیچ‌انگیزۀ‌باارزشی‌برای‌چه‌انسان‌در‌رفاه‌و‌آسایش‌زندگی‌می‌اگر

‌(.1331:9)ر.ک:‌هدایت،کند.معنی‌جلوه‌میزیستن‌ندارد،‌زندگی‌در‌نظرش‌پوچ‌و‌بی

سرتاسر‌‌و‌دارد‌ایمان‌زندگی‌در‌مقصودی‌و‌منظور‌گونههیچ‌نبودن‌و‌دنیا‌پوچی‌به‌هدایت‌‌

بیند‌می‌(1351:‌94)هدایت،‌.«احمقانه‌و‌باورنکردنی‌متل‌یک‌و‌مضحک‌قصة‌یک»‌را‌زندگی

های‌تاریک‌درهم‌آمیخته‌درخت‌کند‌و‌سایهو‌زمانی‌که‌از‌دریچه‌اتاقش‌به‌بیرون‌نگاه‌می

(‌‌39)همان:‌«است.‌موقت‌و‌تهی‌چیز‌همه»‌که‌کندمی‌حس‌نگردمی‌را‌قصابی‌دکان‌کنار‌سیاه

‌داند.از‌این‌رو؛‌همه‌چیز‌را‌بازیچه‌می

‌)هدایت،‌«است.‌معنیبی‌و‌پوچ‌چیز‌یک‌ننگ،‌یک‌بازیچه،‌یک‌چشم‌به‌اشهمه‌مردم‌دنیا،»‌‌‌

‌(28الف‌:‌1342

‌و‌معتقد‌است:‌‌‌

پوچ‌‌و‌بیهوده‌نظرم‌به‌چیز‌همه‌و‌بکنم‌خواستممی‌که‌کاری‌و‌بودم‌کرده‌که‌کارهایی‌همة»‌‌‌

‌(28)همان‌:‌«‌آمد.بود.‌سرتاسر‌زندگی‌به‌نظرم‌مسخره‌می
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‌رود،‌زندگیبیند‌و‌هر‌اندازه‌پیش‌میترین‌امیدی‌به‌زندگی‌و‌آینده‌نمیتامر‌هم‌کوچک‌‌

الجواد‌الابیض‌او،‌های‌داستانی‌مجموعه‌صهیلشود.‌شخصیتتر‌میمعنیتر‌و‌بیبرایش‌پوچ

،‌شور‌و‌نشاطی‌برای‌حیات‌ندارند‌و‌بر‌ای‌هستند‌که‌هیچ‌انگیزهو‌درمانده‌های‌تنهاانسان

‌احساس‌پوچی‌می ‌معناباختگی، ‌وضعیت‌اثر ‌از ‌این‌مجموعه ‌در ‌القبو ‌داستان ‌راوی کنند.

دارد‌که‌از‌شرایط‌زندگی‌یکنواخت‌خسته‌شده‌و‌امیدی‌به‌بهبود‌آن‌شخصیتی‌پرده‌برمی

‌ندارد.‌

‌لا‌یسَتَطیعُ‌کانَت‌کآبَتی‌أقسی‌مِ»‌‌‌ ‌بائسَِهً ‌لحَمٍ ‌مِن‌کومِه ‌لَم‌أَکُن‌اَکثرَ ‌و ‌بِلا‌مَطرٍَ ن‌أَرضٍ

رحم‌تر‌از‌زمین‌بدون‌باران‌بود‌و‌من‌(.)غم‌و‌اندوهم‌بی1987‌:32)تامر،«‌مسُاعدتِها‌ایّ‌اله

چیزی‌بیش‌از‌یک‌تکه‌گوشت‌خشکی‌نبودم‌که‌هیچ‌خداوندی‌نمی‌توانست‌به‌او‌کمک‌

‌کند(.

‌داستان‌‌‌ ‌همیشه‌‌راوی ‌فعالیت‌است‌که ‌و ‌کار ‌از ‌گریزان ‌فردی ‌نیز ‌دمشق ‌من الرجل

‌بی ‌سر ‌از ‌است. ‌دیگران ‌مادرش‌میمحتاج ‌سفره ‌سر ‌بار ‌روزی‌سه ‌هزینه‌پولی، ‌و نشیند

بیند‌خاصیت‌میگیرد؛‌از‌این‌رو،‌خود‌را‌بیخانه‌و‌سینما‌رفتن‌را‌از‌مادرش‌میسیگار،‌قهو

لمِاذا‌أَعیشُ‌مادامَ‌لیَسَ‌هناکَ‌ما‌أَعیشُ‌مِن‌أَجلِهِ‌و‌»د‌گویو‌در‌مونولوگی‌که‌با‌خود‌دارد‌می

ای‌ندارم‌که‌به‌خاطر‌آن‌(.‌)چرا‌زنده‌باشم‌وقتی‌انگیزه52)همان:‌«‌لافائدِهَ‌مطلَقاً‌فی‌وجودی

ای‌در‌هستی‌من‌نیست(زمانی‌هم‌که‌دروغین‌بودن‌زندگی‌دیگران،‌زندگی‌کنم‌و‌هیچ‌فایده

بیند‌که‌در‌آن‌بیهودگی‌زندگی‌ای‌میندگی‌دیگران‌را‌همچون‌آیینهدارد،‌زاو‌را‌به‌تأملّ‌وامی

‌یابد.خود‌و‌خالی‌بودنش‌از‌سعادت‌واقعی‌را‌می

‌حقَیقیهٍ»‌‌‌ ‌سعادهٍَ ‌ایّ ‌عن ‌خلُوُّها ‌و ‌حَیاتی ‌تُفاههَ ‌فیها ‌أُشاهدُِ ‌مرأهً ‌الاخرِینَ «‌کانَت‌حیَاهُ

بیهودگی‌زندگی‌خویش‌و‌خالی‌‌ای‌است‌که‌در‌آن(.‌)زندگی‌دیگران‌همانند‌آینه52)همان:‌

‌بینم(بودن‌آن‌از‌خوشبختی‌حقیقی‌را‌می
 

 انديشیمرگ

رو،‌در‌هدایت،‌به‌تبع‌افسردگی‌و‌تحت‌تأثیر‌فلسفه‌نهیلیستی،‌با‌زندگی‌قهر‌است؛‌از‌این‌‌

ساسان،‌آکل،‌پروین‌دخترهایی‌چون‌سگ‌ولگرد،‌آبجی‌خانم،‌داشنامهآثار‌داستانی‌و‌نمایش
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‌به ‌زنده ‌به‌طور‌گستردهگور، ‌بیزاری‌از‌زندگی‌و‌اشتیاق‌به‌مرگ‌را ای‌سه‌قطره‌خون‌و...

داند‌و‌ها‌را‌زندان‌زیستن‌میکه‌در‌داستان‌گجسته‌دژ،‌اصل‌اسارتاست.‌چنانانعکاس‌داده

‌می ‌زندان‌زندگی»گوید: ‌است، ‌زندان ‌بعضییک ‌ولی ‌گوناگون. ‌زندان،‌های ‌دیوار ‌به ها

‌می ‌خودشانصورت ‌آن ‌با ‌و ‌می‌کشند ‌سرگرم ‌بعضیرا ‌میکنند، ‌بکنند،‌ها ‌فرار خواهند

 ( 172-1341:173)هدایت،‌«گیرند.ها‌هم‌ماتم‌میکنند‌و‌بعضیدستشان‌را‌بیهوده‌زخم‌‌می

‌به‌همین‌دلیل‌نه‌تنها‌از‌مرگ‌مرگ‌از‌دیدگاه‌او‌پایانی‌برای‌نیرنگ‌‌‌ های‌زندگی‌است،

نسبت‌به‌مرگ‌دارد...‌این‌وسواس‌البته‌در‌obsession) )نوعی‌وسواس»هراسد؛‌بلکه‌نمی

کنترل‌و‌مکرر‌قابلماند،‌بلکه‌او‌را‌به‌نوعی‌دچار‌اشتیاق‌سوزان،‌غیر‌حد‌یک‌فکر‌باقی‌نمی

کند‌که‌به‌شکل‌خودکشی‌ناموفق‌در‌دوران‌جوانی‌و‌موفقیت‌در‌این‌برای‌تخریب‌خود‌می

‌(386:1379ی،)بهارلوئیان‌و‌اسماعیل«‌شود.امر‌در‌پایان‌عمر‌متجلّی‌می

های‌او‌را‌به‌انگاری‌و‌ناتوانی‌از‌رویارویی‌با‌مسائل،‌بیشتر‌قهرمانان‌داستانباری،‌نیست‌‌

‌خودکشی‌سوق‌می ‌به ‌او، ‌خود ‌تفکر ‌به‌تبع‌طرز ‌سرنوشتی‌محتوم ‌که ‌این‌قهرمانان دهد.

‌پایان ‌برای‌‌دانند‌و‌همین‌امر‌سبب‌میبخش‌تهمت‌زندگی‌میمرگ‌دارند‌مرگ‌را ‌تا شود

کور‌با‌اندیشه‌گور‌و‌بوفایی‌از‌آن‌به‌خودکشی‌متوسلّ‌شوند.‌هدایت‌به‌ویژه‌در‌زنده‌بهره

خودکشی‌‌گیرد،نمی‌را‌خودکشی‌تصمیم‌کسی»‌است:‌معتقد‌و‌شده‌گلاویز‌خودکشی‌و‌مرگ

‌بعضی ‌‌با ‌آنهاست، ‌سرشت ‌در ‌و ‌خمیره ‌در ‌هست. ‌دستش‌بگریزندنمیها ‌از ‌«‌توانند ...

‌(‌11الف:1342)هدایت،‌

‌مرگ‌‌‌ ‌اندیشه ‌با ‌که ‌زمانی ‌است‌که ‌رسانده ‌جایی ‌به ‌هدایت‌را ‌نهیلیسم، ‌در استغراق

ها،‌مرگ‌را‌سعادت‌و‌نعمتی‌برد‌و‌ضمن‌رشک‌بر‌مردهشود‌به‌گورستان‌پناه‌میگلاویز‌می

‌(14)ر.ک:‌همان:شود.داند‌که‌ارزانی‌هر‌کسی‌نمیمی

‌بیشتر‌الابیض،الجوادصهیل‌مجموعه‌در‌است.‌مرگ‌نیز‌تامر‌آثار‌پربسامد‌هایواژه‌از‌یکی‌‌

المسرات‌‌داستان‌در‌گیرند.می‌خودکشی‌به‌تصمیم‌گاهی‌و‌دارند‌مرگ‌آرزوی‌هاشخصیت

گریز‌از‌برد،‌تنها‌راهخانه‌پناه‌میگرایی‌به‌قهوهالصغیره،‌راوی‌داستان‌که‌هر‌روز‌از‌درد‌پوچ
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‌خودکشی‌می ‌و ‌انتحار ‌در ‌این‌بیند؛این‌احساس‌را ‌مقدمات‌خودکشیاز ‌فراهم‌رو، اش‌را

‌پسمی ‌با ‌و ‌توجیبیسازد ‌پول ‌به‌زندگی‌خویش‌اش‌چاقوی‌تیزی‌میانداز ‌آن ‌با ‌که خرد

‌خاتمه‌دهد.

‌سَیَنتَهی‌»‌‌ ‌عِندَئذٍِ ‌سَأموتُ... ‌هکذا ‌بارِدٌ ‌أبیضُ ‌مُوسی‌نَصلُها ‌التی‌اِقتَصدَتُها ‌بالنقُودُ اِشترِیتُ

بودم‌‌‌کرده‌اندازپس‌که‌پولی‌با‌)من‌(‌1987:‌53)تامر،«حزینه‌بِنَهایَه‌زلهالمَه‌تخَتمُ‌وَ‌شَیء‌کسلُّ

میرم‌...‌در‌آن‌هنگام‌یک‌ریش‌تراش‌خریدم‌که‌نوک‌آن‌درخشان‌و‌سرد‌بود،‌این‌چنین‌می

‌رسد(همه‌چیز‌تمام‌خواهد‌شد‌و‌داستان‌زندگی‌مضحک‌من‌به‌پایان‌غم‌و‌اندوهش‌می

انگاری‌او‌را‌گرایی‌و‌نیستراوی‌شیفته‌مرگ‌است‌و‌پوچالابیض،‌الجواددر‌داستان‌صهیل

‌آید.آورد‌که‌تنها‌با‌مرگ‌به‌وجود‌میدارد‌که‌از‌شور‌و‌هیجانی‌سخن‌به‌میان‌وامی

لمِاذا‌تعیشُ‌یا‌سکران؟‌لمِاذا‌لا‌امَوت؟ُ‌سَأموتُ‌خُطوه‌واحدِهَ‌الی‌الامامِ‌و‌أَهرُبُ‌مِن‌تَعَبِ‌»

و‌ابتدأاتُ‌أبتَلَعُ‌الحُبوب‌الملساء‌الصَغیره‌و‌أنا‌قاسیهِ‌....‌سَأموتُ‌المَعمل‌و‌الصیاحِ‌و‌الوجوهِ‌ال

‌مشُفیه‌هی‌وَحدَها‌باِستطاعها‌أن‌تُنقذَنی‌من‌تَعاسَتی (‌)ای‌مست‌مدهوش‌37)همان:‌«‌أبتسمُ

میرم؟‌من‌تنها‌یک‌قدم‌به‌جلو‌خواهم‌مرد‌و‌از‌خستگی‌کنید؟‌چرا‌من‌نمیچرا‌زندگی‌می

‌من‌خواهم‌مرد‌‌و‌د‌و‌چهرهکار‌و‌کارگاه‌و‌فریا های‌خشن‌و‌سنگدل‌فرار‌خواهم‌کرد....

زنم‌آن‌تنها‌چیزی‌های‌نرم‌کوچک‌‌خواهم‌کرد‌در‌حالی‌که‌لبخند‌میشروع‌به‌خوردن‌دانه

‌تواند‌مرا‌از‌بدبختی‌نجات‌دهد(است‌که‌می
‌

 بدبينی نسبت به جامعه و افراد

‌به‌خلق‌عالمی‌در‌پس‌ ‌منجر ‌که‌مهمداستاننهیلیسم‌تامر‌و‌هدایت، ترین‌هایشان‌شده

ها‌انسان‌و‌جامعه‌نسبت‌به‌بدبینی‌و‌اجتماعی‌سنن‌و‌آداب‌از‌دوری‌گریزی،مردم‌آن،‌ویژگی

‌خرافه ‌تقلّب، ‌ریاکاری، ‌و ‌تزویر ‌اجتماعی، ‌هنجارهای ‌وارونگی ‌فریباست. کاری،‌پرستی،

‌همه‌نشانگر‌وضعیت‌نابسامان‌جامعه ‌فقر‌و‌بیکاری‌و... ای‌است‌که‌دست‌مظلومیّت‌زنان،

‌تیره ‌زمینهکردن‌نقطهدر‌دست‌هم‌داده‌و‌با های‌تشدید‌های‌روشن‌امید‌در‌وجود‌هدایت،

‌آورده ‌فراهم ‌او ‌در ‌را ‌بدبینی ‌بی»اند. ‌و ‌خرافه‌جهل ‌و ‌مردم ‌عموم ‌طبقات‌‌سوادی پرستی

.‌با‌برد‌ها‌نیز‌رنج‌می‌کرده‌داد.‌از‌تزویر‌و‌ریاکاری‌و‌سودجویی‌تحصیل‌محروم‌او‌را‌آزار‌می
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‌آکادمیک‌نیز ‌بی‌-ادبای‌رسمی‌و ‌به ‌را ‌او میانة‌خوبی‌نداشت‌‌-کردند‌سوادی‌متّهم‌می‌که

کور‌سخن‌گفتند،‌های‌املایی‌و‌انشایی‌بوف‌حتّی‌از‌دوستانش‌در‌گروه‌ربعه‌که‌درباره‌غلط

‌گلهکنند‌...‌رنجید.‌از‌حقوق‌و‌درآمد‌اندک‌خود‌و‌از‌اینکه‌ناشران‌آثار‌او‌را‌منتشر‌نمی‌می

‌بهرامی،‌«کرد.‌یم ‌تصویر‌(؛1385:111)رضی‌و ‌به ‌با ‌محیط‌‌لذا ‌زوایای‌مختلفی‌از کشیدن

‌بااجتماعی ‌می‌عصیان‌از‌حاکی‌بیانی‌، ‌خرده ‌این‌افراد ‌بر ‌انزجار ‌میو ‌ ‌و ...‌»‌گوید:گیرد

آن‌هستید‌و‌‌هبرجست‌رجل‌شما‌که‌پسندرجاله‌و‌پرورسفله‌نواز‌احمق‌پست‌محیط‌درین

اید‌و‌از‌آن‌حمایت‌زندگی‌را‌مطابق‌حرص‌و‌طمع‌و‌پستیها‌و‌حماقت‌خودتان‌درست‌کرده

‌نمیمی ‌من‌درین‌جامعه‌که‌به‌فراخور‌زندگی‌امثال‌شما‌درست‌شده، ‌اثر‌کنید، توانم‌منشأ

‌اما‌ ‌باشند. ‌مثل‌خودتان ‌باید ‌هم ‌شاعرهای‌شما ‌چون ‌باطل‌است؛ ‌و ‌عاطل ‌وجودم باشم؛

‌به‌قول‌خودتان‌درست‌کردهکافتخار‌می ‌سنگ‌نم‌درین‌چاهک‌خلا‌که ‌با اید‌و‌همه‌چیز

شود‌و‌لغات،‌مفهوم‌و‌معانی‌خود‌را‌گم‌کرده،‌در‌سنجیده‌می‌هادزدها‌و‌طرارها‌و‌جاسوس

‌(1330:89)هدایت،«‌... اماین‌چاهک،‌هیچکاره

به‌مردم‌ناهمگونی‌هدایت‌با‌هنجارهای‌تعریف‌شده‌اجتماع‌موجب‌سوءظن‌او‌نسبت‌‌‌‌

‌چنان ‌است؛ ‌درشده ‌‌که ‌ژوان ‌دون ‌از ‌مختلفی ‌که‌‌،ولگردسگ‌همجموع‌درجاهای آنگاه

‌مسخرعاشق ‌رسیده‌ۀپیشگی ‌دوران ‌به ‌میتازه ‌بازگو ‌را ‌میها ‌خوبی ‌به ‌انزجار‌کند، توان

‌(37-38ب‌:1342.‌)ر.ک:‌هدایت،‌های‌دن‌ژوانی‌دریافتنویسنده‌را‌از‌تیپ

‌‌‌ خواهد‌از‌شرّ‌ای‌است‌که‌میکشت،‌حکایت‌انسان‌سرگشتهداستان‌مردی‌که‌نفسش‌را

اجتماع‌به‌دین‌پناه‌ببرد؛‌اما‌با‌مشاهده‌دغلبازانی‌که‌در‌ظاهر‌زندگی‌زاهدانه‌دارند؛‌لیکن‌در‌

‌پایان‌می ‌زندگی‌خود ‌به ‌مشغولند ‌خود ‌زندگی‌شاهانه ‌به ‌پرده ‌هدایت،‌.دهدپسِ -)ر.ک:

‌پوچ1341 ‌افکار ‌طلب‌آمرزش‌نیز ‌داستان ‌در ‌می‌( ‌کشیده ‌تصویر ‌به ‌روزگار شود.‌مردم

 ‌)ر.ک:‌همان(

‌تامر‌نیز‌به‌عنوان‌عضوی‌از‌جامعه‌فقیر‌که‌به‌خاطر‌شرایط‌نامناسب‌اقتصادی،‌مجبور‌به‌‌

‌دمشق،‌راوی‌ود.‌در‌داستان‌الرجل‌منـد،‌نسبت‌به‌مردم‌و‌جامعه‌بدبین‌بـترک‌تحصیل‌ش
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‌کافَهً‌»کند‌که‌اعلام‌میسازد‌و‌داستان،‌نفرت‌خود‌را‌از‌مردم‌برملا‌می ‌النّاسُ ‌أَن‌یَتحََوَّلَ أَوَدُّ

‌دیل‌بهـ)دوست‌دارم‌که‌همه‌مردم‌تب‌(‌1987:‌72ر،ـالنباحِ‌تام‌الی‌کلابٍ‌لاتَتَوقََّفُ‌لحَظَهً‌عَن

‌هایی‌شوند‌که‌یک‌لحظه‌از‌پارس‌کردن‌دست‌برندارند.(سگ

‌این‌تنفرّ‌تا‌بدانجا‌است‌که‌اذعان‌می‌‌ ‌المشُاجراتهَوایتی‌ال»کند: ‌اِثارهَُ ‌(74)همان:«مُفضلهُ

‌()سرگرمی‌مورد‌علاقه‌من‌برانگیختن‌مشاجرات‌است
 

 پناه بردن به افيون و مشروب

نماید‌که‌تنها‌چاره‌‌های‌زندگی‌از‌نظر‌یک‌نهیلیست‌چنان‌بغرنج‌میمشکلات‌و‌سختی

جویی‌در‌پیدا‌‌جای‌چارهیابد‌و‌به‌برای‌گریز‌از‌هجوم‌این‌قبیل‌افکار‌را‌تخدیر‌قوهّ‌تفکرّ‌می

‌راه ‌پاککردن ‌به ‌صورتحلّ، ‌می‌کردن ‌اقدام ‌این‌مسأله ‌از ‌دلیل‌کند. ‌به ‌تامر ‌هدایت‌و رو،

‌اندیشه ‌آموزهپیروی‌از ‌و ‌آرامش‌ها ‌برای ‌مشکلات، ‌خاص‌به ‌نگاه ‌نوع ‌در ‌نهیلیستی های

دگی‌خود‌را‌گیرند.‌هدایت،‌زن‌های‌نامتعارف‌و‌غیرمعقول‌را‌در‌پیش‌می‌درون‌و‌التیام،‌شیوه

برد؛‌زیرا‌‌داند‌و‌برای‌گریز‌از‌رنج‌زندگی‌دیرینة‌خود‌به‌شراب‌و‌افیون‌پناه‌میزهرآلود‌می

-خورد‌و‌میهایی‌هست‌که‌مثل‌خوره‌در‌انزوا‌روح‌را‌آهسته‌میدر‌زندگی‌زخم» از‌نظر‌او

برایش‌پیدا‌شود‌به‌کسی‌اظهار‌کرد...‌زیرا‌بشر‌هنوز‌چاره‌و‌دوایی‌تراشد.‌این‌دردها‌را‌نمی

توسط‌شراب‌و‌خواب‌مصنوعی‌به‌وسیله‌افیون‌و‌مواد‌‌نکرده‌و‌تنها‌داروی‌آن‌فراموشی‌به

‌(1351‌:3)هدایت،«‌مخدره‌است.

برای‌فراموشی‌معشوقی‌با‌اندام‌اثیری،‌باریک‌و‌دارای‌چشمان‌درشت‌متعجب،‌نیز‌به‌‌‌‌‌

‌شراب‌و‌تریاک‌پناه‌می ‌همان: ‌از‌مشر13برد‌)ر.ک: وبات‌الکلی‌و‌افیون‌را‌گاه‌(‌و‌استفاده

‌کند‌که‌گویی‌یکی‌از‌افتخارات‌زندگی‌اوست.چنان‌با‌آب‌و‌تاب‌تعریف‌می

وقت‌‌این‌در‌کردم،‌پراکنده‌آسمانی‌لطیف‌دود‌میان‌را‌تاریکم‌افکار‌همة‌تریاک،‌بساط‌پای»‌‌

‌الحرکت‌نباتی‌رادید...‌تریاک،‌روح‌نباتی،‌روح‌بطیءکرد.‌جسمم‌خواب‌میجسمم‌فکر‌می

‌(.78)همان:‌«‌کردم.‌نبات‌شده‌بودم.در‌کالبد‌من‌دمیده‌بود.‌من‌در‌عالم‌نباتی‌سیر‌می

‌از‌ضروریات‌زندگی‌میقهرمان‌و‌شخصیت‌‌‌‌ شمارد‌و‌معنای‌داستانی‌تامر‌نیز‌شراب‌را

‌وقتی‌الابیضالجوادصهیل‌داستان‌در‌شود.می‌خلاصه‌بارگیشکم‌و‌مستی‌در‌او‌نزد‌در‌زندگی
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کند‌می‌غلبه‌او‌بر‌سردرگمی‌و‌اضطراب‌وناامیدی،‌گیردفرامی‌را‌خسته‌کارگر‌پوچی،‌احساس

گوید:‌می‌و‌نوشدمی‌جرعه‌جرعه‌را‌شراب‌جام‌و‌شودمی‌میخانه‌وارد‌مشکلات‌از‌فرار‌برای

غابِ‌الخدرِ‌وَ‌أتَجَرَعُ‌بِنَهُم‌خمُوراً‌رَدیئه،‌اللیلُ‌دونَها‌کآبِه‌فاجِعَه‌و‌شَعرَتُ‌بشَِوقٍ‌الی‌اِرتیادِ‌‌»

نوشم،‌جرعه‌می(.‌)من‌شراب‌ناخالص‌را‌جرعه1987‌:34)تامر،‌«‌قادَتنی‌قدمای‌الی‌خمارهِ‌

در‌‌جنگل‌به‌آمد‌و‌رفت‌در‌رغبتی‌و‌شوق‌من‌و‌است‌بارفاجعه‌مصیبتی‌و‌درد‌آن‌بدون‌شب

‌)باده‌فروش(‌رهنمون‌شدند.(خود‌احساس‌نمودم‌و‌پاهایم‌مرا‌به‌خمار

الخبز‌و‌الکآبه‌وقتی‌روزنامه‌فروش،‌شایعه‌گران‌شدن‌قیمت‌باده‌را‌تکذیب‌در‌داستان‌‌‌‌

شود‌می‌خوشحال‌جوان‌مرد‌است،‌نکرده‌تغییری‌هیچ‌عرق‌قیمت‌که‌دهدمی‌اطمینان‌و‌کندمی

‌گوید:‌انگارد،‌میو‌ضمن‌آنکه‌زندگی‌را‌بدون‌شراب‌هیچ‌‌‌می

أنَ‌یظلُّ‌علی‌الدوامِ‌رَخیصاً.‌لانَّ‌هذه‌الاشیاءَ‌وحدَها‌فَثمَنُ‌العرِقِ‌و‌النسّاءِ‌و‌الخُبزِ‌یجَِبُ‌»‌‌‌

‌للحَیاه (.‌)قیمت‌عرق‌و‌زن‌و‌نان‌باید‌همیشه‌ارزان‌باشد‌زیرا‌69)همان:‌«تُعطی‌معنی‌ممُتعاً

‌دهند.(تنها‌اینها‌هستند‌که‌به‌زندگی‌معنا‌می
 

 عوامل سوق دهندۀ هدايت و تامر به نهيليسم

 هاي فکري   زمينه   

لوئی،‌و‌سپس‌عزیمت‌به‌هدایت‌به‌دلیل‌تحصیل‌در‌مدسه‌وابسته‌به‌غرب‌به‌نام‌سن‌‌‌‌

واپسین‌‌در‌گردید.‌آشنا‌اروپایی‌اندیشمندان‌آثار‌با‌فرانسه‌و‌انگلیسی‌هایزبان‌به‌تسلّط‌و‌اروپا

های‌زندگی‌خود‌نیز‌به‌افکار‌کافکا‌علاقه‌نشان‌داد.‌کتاب‌مسخ‌او‌را‌ترجمه‌کرد‌و‌پیام‌سال

‌گونه‌با‌نهیلیسم‌آشنایی‌یافت.‌را‌نوشت‌و‌بدینکافکا‌

تامر‌نیز‌از‌طریق‌مطالعه‌آثار‌ادبی‌نویسندگان‌بزرگ‌معاصر‌جهان‌از‌جمله‌ژان‌پل‌سارتر،‌‌‌

مقالات‌‌و‌هاکتاب»همچنین‌او‌شد.‌آشنا‌غرب‌متفکرّان‌های‌اندیشه‌با‌ادبا‌دیگر‌و‌کافکا‌آلبرکامو،

‌مکاتب‌مختلف‌ادبی‌م ‌دربارۀ ‌سورئالیسم‌بسیاری‌را ‌امپرسیونیسم‌و ‌اگزیستانسیالیسم، انند

مورد‌تأملّ‌قرار‌داد‌که‌همین‌امر،‌بیشتر‌از‌دیگر‌نویسندگان‌معاصرش‌بر‌شیوه‌بیان‌و‌ارتقای‌

‌(‌و‌سبب‌آشنایی‌با‌نهیلیسم‌شد.28-1389‌:29)حسینی،‌«سطح‌ادبی‌او‌تأثیر‌نهاد.
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‌هاي سياسی  و اجتماعی زمينه  

‌هدایت‌و‌تامر،‌نگرش‌تیره‌نسبت‌به‌زندگی‌و‌جامعه‌نمایان‌است.‌اینهای‌در‌داستان‌‌‌

پو،‌سارتر‌و‌کافکا‌است‌بر‌سرتاسر‌نگرش‌که‌یادآور‌انعکاس‌افکار‌بزرگانی‌چون‌ادگار‌آلن

‌های‌آنهاست.آثار‌این‌دو‌نویسنده‌سایه‌افکنده‌و‌تشکیل‌دهنده‌بن‌مایه‌اصلی‌داستان

ر‌فرمان‌مشروطیت‌پای‌به‌عرصه‌هستی‌نهاد‌و‌صادق‌هدایت‌چهار‌سال‌قبل‌از‌صدو‌‌‌‌

در‌آغاز‌جوانی‌شاهد‌هرج‌و‌مرج‌کشور‌پس‌از‌جنگ‌جهانی‌اول‌و‌کودتای‌سیدضیاء‌و‌

رضاخان‌شد.‌وی‌که‌در‌فضای‌نسبتاً‌باز‌سیاسی‌دوران‌مشروطه‌رشد‌یافته‌بود،‌پس‌از‌سفر‌

‌فضای‌سیاسی ‌با ‌آشنایی ‌و ‌فرانسه ‌شکا‌-به ‌روزگار، ‌اروپای‌آن ‌میان‌اجتماعی ف‌عمیقی

رو،‌هرگز‌نتوانست‌نسبت‌به‌اوضاع‌استبداد‌زده‌‌ایران‌و‌وضعیت‌اروپا‌مشاهده‌کرد؛‌از‌این

‌اوضاع‌کشور‌بی ‌لذا ‌باشد؛ ‌نه‌به‌عنوان‌یک‌عنصر‌سیاسی‌بلکه‌به‌عنوان‌یک‌»اعتنا همواره

زمانی‌(؛‌لیکن‌1377‌:334)کاتوزیان،‌«‌منتقد‌اجتماعی‌مخالفت‌خود‌را‌با‌رضاشاه‌بیان‌نمود.

‌روشنفکران‌ ‌تأثیر ‌تحت ‌شد، ‌ناامید ‌ایران ‌اوضاع ‌بهبود ‌به ‌نسبت ‌امیدی ‌هرگونه ‌از که

‌و‌ ‌فقر ‌با ‌برخورد ‌در ‌فعالانه ‌تدابیر ‌اتخّاذ ‌جای ‌به ‌گرفت‌و ‌قرار ‌رضاشاه ‌دوره سرخورده

فلاکت‌مردم‌و‌محرومیت‌از‌حقوق‌طبیعی،‌اجتماعی‌و‌مدنی‌آنها‌و‌همچنین‌جهل‌و‌نادانی‌

‌آغوش‌نهیلیسم‌پناه‌برد.‌حاکم‌بر‌جامعه‌به

به‌‌1967زکریا‌تامر‌نیز‌درد‌و‌رنجی‌را‌که‌جامعه‌عرب‌به‌ویژه‌سوریه‌پس‌از‌شکست‌‌‌‌

هاست‌چنان‌های‌او‌بیانگر‌مشکلات‌و‌دغدغهآن‌گرفتار‌شده‌به‌تصویر‌کشیده‌است.‌داستان

وریه‌ـری‌رمز،‌به‌بررسی‌مشکلات‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌سـرائق‌با‌به‌کارگیـالحکه‌در‌دمشق

‌زمینة‌می ‌در ‌را ‌معاصر ‌فرهنگی‌انسان ‌مشکلات‌اجتماعی‌و ‌الرجل‌من‌دمشق، ‌در پردازد.

‌کند.‌مسائلی‌همچون‌عشق،‌کار،‌غرور،‌عزّت‌نفس،‌آینده،‌خانواده‌و‌...‌بیان‌می

در‌مجموعه‌داستانی‌ربیع‌فی‌الرماد‌نیز‌مسائلی‌مانند‌فقر‌و‌بیکاری،‌خرافات،‌تبعیض‌و‌‌‌‌

از‌زوایای‌گوناگون‌مورد‌کنکاش‌قرار‌داده‌و‌انتقادهای‌خود‌را‌‌نسبت‌به‌فاصله‌طبقاتی‌را‌

‌حکومت ‌جابرانه ‌سنتّسلطه ‌و ‌میهای‌عربی ‌بیان ‌اجتماعی ‌باری‌مشاهده‌های‌فاسد کند.

های‌مردم‌روزگار‌از‌سوی‌دیگر،‌ضمن‌ها‌و‌ناکامیها‌از‌یک‌سو‌و‌بدبختیوارونگی‌ارزش
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شود‌سبب‌پذیری‌و‌تسلیم‌مردم‌جامعه‌عرب‌میه‌ظلمآنکه‌موجب‌رهیافتی‌نقّادانه‌نسبت‌ب

‌شود.بروز‌نگرش‌منفی‌و‌نگاه‌غبارآلود‌در‌تامر‌و‌روی‌آوردن‌او‌به‌نهیلیسم‌می

‌هاي شخصی زمينه  

باشد.‌شاید‌های‌زکریا‌تامر‌میانگاری‌در‌آثار‌هدایت‌بیشتر‌از‌نوشتهبسامد‌بدبینی‌و‌پوچ‌‌‌

‌بتوان‌به‌عنوان‌ ‌که‌سبب‌شده،‌افسردگی‌هدایت‌را ‌تلقّی‌کرد ‌این‌زمینه ‌در عاملی‌فزاینده

هایش‌را‌بیش‌از‌تامر‌به‌خود‌های‌نهیلیستی‌در‌او‌قوّت‌گیرد‌و‌گفتمان‌غالب‌داستاناندیشه

‌اختصاص‌دهد.‌

هدایت‌‌انکارناپذیر.‌است‌واقعیتی‌شده،‌گفته‌او‌افسردگی‌و‌هدایت‌درباره‌آنچه‌حال،‌هر‌به‌‌‌‌

در‌پنج‌شش‌سالگی‌خیلی‌زودتر‌از‌»خجالتی‌بود.‌به‌گفته‌برادشرو‌و‌از‌کودکی‌فردی‌‌کم

‌خودش،‌آرامش‌و‌سکوتی‌در‌او‌دیده‌می گانه‌نداشت.‌های‌بچهشد.‌شیطنتمعمول‌و‌سنّ

‌(.13تا:‌)دستغیب،‌بی«‌گرفت.می‌رفت‌و‌از‌دیگر‌کودکان‌کنارهغالباً‌در‌خودش‌فرومی

‌به‌نوعی‌از‌های‌متعدد‌در‌زمینه‌تحصیلات‌دانشگاشکست‌‌‌‌ ‌او‌را هی،‌عشق‌و‌اشتغال،

ای‌دربرندارد.‌شرح‌حال‌من‌هیچ‌نکته‌برجسته»گوید:‌افسردگی‌دچار‌کرده‌بود.‌چنان‌که‌می

)بهارلوئیان‌«،‌نه‌دیپلم‌رسمی‌...‌امآمد‌قابل‌توجّهی‌در‌آن‌رخ‌داده،‌نه‌عنوانی‌‌داشتهنه‌پیش

‌(.1379‌:25و‌اسماعیلی،‌

‌و‌نشانه‌‌‌‌ های‌این‌افسردگی‌که‌از‌دوران‌جوانی‌در‌هدایت‌وجود‌داشت‌با‌افزایش‌سنّ

‌اینکه‌سرانجام‌به‌ ‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌روبه‌فزونی‌نهاد‌تا فشارهای‌ناشی‌از‌مسائل‌فکری،

‌خودکشی‌او‌منجر‌شد.‌
 

‌گيرينتيجه

ه‌زکریا‌تامر‌و‌صادق‌هدایت‌که‌اوضاع‌اجتماعی‌جامعه‌خود‌را‌به‌شکل‌ملموسی‌تجرب‌‌‌

گزینند؛‌اند،‌داستان‌کوتاه‌را‌به‌عنوان‌راهی‌برای‌به‌تصویر‌کشیدن‌آلام‌اجتماعی‌برمیکرده

خشکاند‌لیکن‌طوفان‌خفقان‌و‌استبداد‌و‌استعمار،‌درخت‌امید‌به‌نجات‌را‌در‌وجود‌آنها‌می

‌قوّت‌ ‌آنها ‌در ‌بدبینی‌و‌پوچ‌انگاری‌را ‌یأس، ‌متفکران‌غرب، ‌فیلسوفان‌و ‌آثار و‌آشنایی‌با



 لیسم‌در‌آثار‌صادق‌هدایت‌و‌زكریا‌تامرنهی‌های مؤلفّه‌‌/‌108

 

 

‌انگیزه‌بمی ‌به‌جای‌اتخاذ‌تدابیر‌فعالانه‌و‌یافتن‌راههای‌برون‌رفت‌از‌مشکلات، ‌لذا خشد؛

‌دهند‌و‌با‌پاک‌کردن‌صورت‌مسأله‌در‌یک‌حرکت‌ناشیانهخود‌‌را‌برای‌زندگی‌از‌دست‌می

‌برند.به‌آغوش‌نهیلیسم‌پناه‌می

همسو‌‌که‌انزواطلب‌قهرمانانی‌و‌هاشخصیت‌خلق‌با‌خود‌هایداستان‌در‌نویسنده‌دو‌هر‌‌‌‌

‌می ‌احساسات‌خودشان‌ ‌فضای‌تیره‌با ‌در ‌ناامیدی‌را ‌سرگردان‌و ‌انسان‌سرخورده، باشد،

گریز‌است‌و‌برای‌التیام‌دردها‌و‌رسیدن‌به‌آرامش‌درون،‌گیر‌و‌مردمدهند‌که‌گوشهنشان‌می

‌اتخّاذ‌شیوه ‌به‌شراب‌و‌افیون‌پناه‌میبا ‌بهترین‌راهای‌نامتعارف، ‌برای‌برد‌و‌خودکشی‌را ه

‌ایننجات‌از‌فساد‌و‌تباهی‌می ‌با حال‌نفوذ‌نهیلیسم‌در‌اندیشه‌صادق‌هدایت‌بیش‌از‌یابد.

‌مؤلفه‌ ‌مهمترین ‌عنوان ‌به ‌خودش ‌مورد ‌در ‌را ‌خودکشی ‌که ‌چنان ‌است ‌بوده ‌تامر زکریا

‌نهیلیسم‌به‌مرحله‌عمل‌درآورد.
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Abstract 

Pessimism towards the world and its structures has always been a 

topical issue during human history. But the approaches to probe it have 

led to a formal school of thought called nihilism and this has been one of 

the outputs of modernism reflected in poems composed by Persian and 

Arab poets along with the works of the philosophers and scholars in the 

field. Since one of the best approaches to identify an issue is to compare it 

with a parallel and same level sample, the present study has tried to probe 

the issue using a descriptive-analytic method to discuss about the 

elements and constituents of nihilism in the works of Sadegh Hedayat and 

Zakaria Tamer as two pioneering writers in modern story writing in Iran 

and Syria who tended towards nihilism to recognize some of the problems 

repeated in this school of thought and to investigate about the factors that 

led these two authors towards nihilist thoughts. Findings showed that 

although Hedayat and Tamer belonged to two different cultures and 

societies, nihilism, disappointment, pessimism towards the individuals and 

the society, thinking of death and introverted thoughts have dominated 

thoughts of both authors and being informed about the thoughts of 

western scholars, local dominance and tyranny have been among the 

common and effective factors that caused both authors to tend towards 

nihilism. 

Keywords: nihilism,  Sadegh Hedayat, Zakaria Tamer, thinking of death.
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